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 چکیده 

باشد که لازم  آید، این واحد اعتباری در بین جوامع بشری دارای حقوقی میترین واحد هر جامعه به حساب میترین نهاد اجتماعی در  بین بشر است که به عنوان  کوچکخانواده کهن

دهد که حقوق دانان و جامعه شناسان در این زمینه  هایی را در امور خانواده انجام میترین واحد جامعه، برای مراعات حقوق خانواده دخالتاست مراعات شوند؛ اما دولت به عنوان بزرگ

اند؟  ه و حقوق کداماند که این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداکثری دولت در خانواده از منظر فقهایی را مطرح کردهدیدگاه

ها تبیین شده و اینکه قاعده در حقوق خانواده سه کارکرد دارد: امتناع زوج از  رآیند این تحقیق حاکی از آن است که به کمک قاعده ولایت حاکم بر ممتنع  مبانی فقهی آنبر این اساس، ب

شود، از نظر مکاتب و طرفداران  های فردی و... میها شامل حفظ منافع و امنیت ملی کشور، بی اهمیتی حقوق و آزادیپرداخت نفقه، دوری از زوجه و اذیت و آزار زوجه و مبانی حقوقی  آن

اند و اینکه این نظریه تبعاتی از جمله شکل گیری موج دوم  دموکراسی و هم چنین مخالفان جهانی شدن دولت رفاه، به این دیدگاه و دولت رفاه، اشکالات و نقدهای اساسی را وارد کرده

 ل دارد.فمینیست و ... را به دنبا

 : مداخله حداقلی، دولت، حقوق خانواده، ولایت. کلیدی واژگان   

 حقوق خصوصی   –حقوق بین الملل    –جزا و جرم شناسی    –حقوق    –فقه   : JEL بندیطبقه

 18-1 صفحات 5 دوره انتشار  17 شماره انتشار 1402 سال انتشار
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An Analysis and Critique of the Theory of Minimal State Intervention in Family Law 

 

Abstract 
The family is humanity's oldest social institution and constitutes the smallest unit of any society; as such, it holds certain rights 

that must be respected. However, the state—as the largest societal unit—intervenes in family affairs to ensure these rights are 

upheld. Legal scholars and sociologists have put forward various perspectives on this matter. Using a descriptive-analytical 

approach, this study seeks to identify the jurisprudential and legal foundations supporting the view that the state should exercise 

maximum intervention in family life. The research indicates that the jurisprudential basis for this intervention is elucidated 

through the legal maxim of "the ruler's authority over the recalcitrant party" (*wilayat-i hakim bar mumtani'*). This principle 

applies to three specific family-law scenarios: a husband's refusal to provide maintenance (*nafaqah*), abandonment of the 

wife, and the mistreatment or harassment of the wife. The legal rationale encompasses the preservation of national interests 

and security, as well as the subordination of individual rights and freedoms to broader objectives. Furthermore, proponents of 

democratic schools of thought and critics of the "welfare state" globalization model have raised fundamental objections to this 

perspective; the theory is also associated with consequences such as the emergence of the second wave of feminism. 

Keywords: Minimal intervention, the state, family law, guardianship. 
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 مقاله  متن

ترین نهاد اجتماعی در بین بشر است که با ایجاد پیوند  خانواده قدیمی

می تشکیل  مرد  و  زن  کوچکبین  خاطر،  همین  به  و  واحد شود  ترین 

ترین نهاد اعتباری آید؛ در عین حال گستردهحساب میاعتباری جامعه به 

منظور رشد و تعالی  شود. این واحد اعتباری به در جوامع بشری شمرده می

باشد که لازم است این حقوق از در مسیر صحیح خود، دارای حقوقی می

طرف نهادهای حمایتی و ... مورد رعایت قرار بگیرند. در همین راستا دولت  

به بزرگنیز  حقوق عنوان  رعایت  برای  جوامع  در  اعتباری  واحد  ترین 

دخالت میخانواده،  انجام  را  دربارههایی  که  این  دهد  اتخاذ  چگونگی  ی 

دانان و جامعه شناسان، سه دیدگاه وجود دارد. بحث یکرد، میان حقوق رو

ی این مداخله است که همواره مخالفان و موافقان ی میزان و نحوهدرباره

دخالت  این  از  مختلفی  بازخوردهای  نیز  تاریخ  در طول  و  داشته  زیادی 

استدلال  در  نظریه  هر  طرفداران  که  است  شده  بدان حاصل  خود  های 

 نمایند.  تمسک می

ی حداقلی دولت در نهاد خانواده است به این دیدگاه اول ناظر به مداخله

معنا که خانواده به همان صورت سنتی که در قدیم وجود داشته است 

دانند که باید  ماند. به عبارت دیگر خانواده را نهادی خصوصی میباقی می

ی آداب و رسومی که در عرف و اجتماع وجود دارد به حیات خود بر پایه

های نابجای دولت ممکن است موجودیت این نهاد را  ادامه دهد و دخالت

آنان وظیفه با چالش مواجه کند.  به  در موارد بسیاری  را صرفاً  ی دولت 

از موجودیت نهاد خانواده محدود می از این نقشی حمایت  دانند و فراتر 

 برای دولت قائل نیستند.  

کند که بعد  ی حداکثری دولت در خانواده را بیان میدیدگاه دوم، مداخله

از انقلاب کبیر فرانسه در اروپا و با ظهور دولت رفاه، مطرح شد و از آنجا 

که خانواده بخشی از اجتماع است به ناچار دولت را گریزی نیست از اینکه 

در مواردی بخواهد نگاه حاکمیتی خود را اِعمال کند. این گروه به پیوند 

ی دولت در نهاد خانواده را  اند و مداخلهی دولت و خانواده قائلدو سویه

دانند، برای مثال از آنجا که  باعث بقای موجودیت نظام خانواده حیاتی می

شود اینجا ها، باعث افزایش تعداد بزهکاران میی طلاق در خانوادهپدیده

 کند.  دولت برای پیشگیری از طلاق مداخله می

ی مطلوب دولت در حقوق خانواده نظر دارد که  اما دیدگاه سوم، به مداخله

ی  این نظریه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر پشتوانه 

 فقهی است پذیرفته شده است.  

ی حداکثری دولت در  در این نوشتار سعی بر آن است که دیدگاه مداخله

نهاد خانواده، مورد بررسی قرار گیرد و مبانی فقهی و حقوقی و پیامدهای  

اعمال چنین رویکردی بیان شود و در نهایت پیشنهادهای مطلوب در این  

 زمینه تقریر شود. 

 دولت   -1

در اصطلاح حقوق عمومی، دولت نهادی است که دارای شخصیت حقوقی  

ی دولت، در قانون اساسی، به چهار مفهوم به کار برده  ای است. واژهویژه

 اند از:  شده است که عبارت

 . دولت به مفهوم کشور یا ملت  1 

 ی حاکم  . دولت به مفهوم حکومت یا طبقه 2 

 گانه  . دولت به مفهوم خاص یکی از قوای سه 3 

)نورایی،  4  کابینه  یا  وزیران  هیئت  مفهوم  به  دولت  صلیبا،  5:  1394.  ؛ 

(. در این پژوهش، منظور نگارندگان از دولت، معنای دوم و  353:  1385

مقننه،  قوای  و  رهبری  چون  نهادهایی  که  است  حکومت  یعنی  آن  عام 

 گیرد.  مجریه و قضائیه را در بر می

 ی حداکثری دولت ی مداخلهمبنای فقهی نظریه -2

علی رغم خصوصی بودن رابطه خانوادگی، در فقه موارد زیادی وجود دارد 
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که به ما حق دخالت کردن را داده است، از جمله این موارد باب نکاح است 

 دهیم.  که مواردی از آن را مورد بررسی قرار می

نگهداری طفل به عهده پدر ومادر است که تا دوسال د رپسر وتا هفت 

سال در دختر، مادر بر پدر مقدم است، ولی پس از سن دوسال در پسر و 

دارد قم. مقرر می  1169هفت سال در دختر، پدر بر مادر مقدم است. ماده  

که »برای نگهداری مادر تا دوسال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. 

پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که 

 تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.«  

حال اگرنکاح بین ابوین طفل منحل گردد یا دراثر ناسازگاری بدون انحلال 

ماند  نکاح، آنان درمحل های جداگانه سکونت نمایند، طفل نزد کسی می

ماده   واساس  پایه  وبرهمین  است  اوبوده  درحضانت  مقرر   1174که  قم 

دارد که »درصورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل می

دریک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت  

اونمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد، تعیین زمان ومکان ملاقات  

 وسایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است«. 

 . قاعده ولایت حاکم بر ممتنع 2-1 

ای با اینکه تمهیداتی اندیشیده شده وقانون باتوجه به اینکه در هر جامعه

ای در مسیر رسیدن دیگران به شود ولی بازهم عدهو مقرراتی اجراء می

کنند و در انجام دادن وظیفه خود و اعطای حقوق حقوق خود مقاومت می

کند قدرت حاکمه در کنند، ضرورت اقتضا میدیگران کوتاهی و امتناع می

عرصه عمل در گیر شود وجلوی ستمکاری ستمگران را بگیرد واز ایجاد  

اختلال در نظام جلوگیری کند که این همان ضرورتی است که به قاعده  

 »الحاکم ولی الممتنع« مشهور است.  

اختلاف گاهی  فقهاء  بین  قاعده  این  کاربرد  موارد  درباره  به  اگرچه  هایی 

اند وهرکدام به نحوی  آید ولی همه فقهاء این قاعده را پذیرفتهوجود می

 آن را در مباحث فقهی خود مورد توجه قرار داده انند.  

نیامده   روایات  الممتنع( در  )الحاکم ولی  این شکل  به  این قاعده  عبارت 

است بلکه این قاعده از روایات اصطیاد شده است. ازاین رو درعبارات بعضی  

 اند.  از فقهاء به جای واژه »حاکم«، واژه »امام« یا »سلطان« را بکار گرفته

کاربردهای این قاعده در مباحث مختلف فقه از جمله قضاء، بیع، رهن،  

باشد. کاربرد شفعه، مساقات، نکاح، طلاق، ایلاء، ظهار، قصاص و دیات می

به  و  است  آن  خاص  اهمیت  نشانگر  مختلف  ابواب  در  قاعده  این  وسیع 

همین خاطر سزاوار است این قاعده را به صورت دقیق مورد بررسی قرار 

خانواده  درحقوق  »الحاکم«  قاعده  کاربرد  به  منحصر  تحقیق  این  دهیم. 

ر شد،  است و تحقیق در مورد این قاعده که شامل همه مواردی که بالا ذک

 بشود، احتیاج به فرصت زیادی دارد که اینجا مجالی برای آن نیست. 

باشد: گاهی  دخالت دولت به طور کلی در حقوق خانواده به دو صورت می

کند که  دولت قوانین ومقرراتی را برای تنظیم روابط بین زوجین وضع می

هایی برای حل بعضی معضلات بین زوجین است وگاه  در صدد گشودن راه 

شود که حوزه اجرای قاعده »الحاکم« یکی از موارد  نیز درمقام اجرا وارد می

عمده آن است. البته اصل بر خصوصی بودن حوزه خانواده است ولی گاهی  

دهد  کند که شخص وظیفه خود را انجام نمیدولت با مواردی برخورد می 

 که حاکم برای احقاق حق باید دخالت کند.  

 الف( مفاد قاعده  

گفته قاعده  این  مفاد  باره  در  فقیهان  از  ولی  برخی  »الحاکم  مفاد  اند: 

الممتنع« این است که اگر کسی حقوقی که برعهده اش است از پرداخت 

شود آن یا انجام تعهدش خودداری کند، حاکم از سوی او وارد میدان می

 (.  259، ص 3ق، ج  1403)بحرالعلوم، 

 نظر یکی از حقوق دانان در مورد این قاعد چنین است:  

تکالیف  انجام  از  یا  نماید  خودداری  دیگران  حقوق  ادای  از  هرگاه کسی 
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افراد به حقوق خود گردد،   قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن 

توانند حاکم جامعه اسلامی )ونه هر فقیهی( یا منصوبین از سوی وی می

به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت  

 (.  218و  217، ص 3ق، ج   1406انجام دهند )محقق داماد، 

تکالیف  انجام  از  یا  نماید  خودداری  دیگران  حقوق  ادای  از  هرگاه کسی 

افراد به حقوق خود گردد،   قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن 

توانند به  حاکم جامعه اسلامی )ونه هر فقیهی( یا منصوبین ازسوی وی می

قائم مقامی از او عمل نموده و آن چه را که وظیفه اوست از باب ولایت  

 انجام دهند )همان(.  

 -شودکه در ادامه بحث می- ها و کاربردهای قاعدهولی براساس معنی واژه

 توان بیان کرد:  مفهوم کلی قاعده را چنین می

اگرکسی از انجام تکلیف قانونی خود یا از ادای حق قانونی دیگری امتناع  

توانند ممتنع  ورزد، حاکم اسلامی یا منصوبان از طرف او از باب ولایت می

 اش است اجبار کنند ویا به جانشینی از او انجام دهند.  را به آنچه وظیفه 

 ب( مستند قاعده  

 کنند: ادله عام وادله خاص.  دو دسته از ادله بر این قاعده دلالت می

 الف( دلیل عام  

، ص  27ق، ج    1409کنند )حرعاملی،  دلایلی که بر ولایت فقیه دلالت می

( مستند این قاعده نیز هستند؛ اگرچه فقیهان در  140و    137،  136،  13

دایره شمول ولایت فقیه جامع الشرایط اختلاف نظر دارند، ولی ولایت او  

اتفاق تمام فقیهان می باشد وکسی در آن شکی ندارد و  بر ممتنع مورد 

میان   به  قاعده  از مدرک  فقهاء سخنی  از  شاید به همین خاطر بسیاری 

ق،    1416اند و برخی )فاضل هندی،  اند و آن را از مسلمات شمردهنیاورده

( نیز در استدلال بر قاعده، به ولایت عامه فقیه یا ولایت  552، ص  7ج  

اشد،  اند. از این نظر شاید دیگر نیازی به دلیل خاص نبحاکم استناد کرده

قاعده   مستند  عنوان  به  خاص  ادله  به  فقیهان  از  بعضی  وجود،  این  با 

 اند.  »الحاکم« توجه نموده

 ب( دلیل خاص  

 کتاب   -­­1

می کریم  قرآن  در  المومنین خداوند  و  رسوله  و  الله  ولیکم  »انما  فرماید: 

( ولی وسرپرست شما تنها خدا، رسول او و کسانی  55منهم« )مائده: آیه  

 اند.  اند که ایمان آورده

الکلام در بحث مساقات در ذیل این مساله که اگر عامل   صاحب جواهر 

فرار کند و حاکم اجاره را از بیت المال بپردازد مالک حق فسخ ندارد به  

کند که: »لانه )حاکم( ولی کل ممتنع« وآیه مذکور را به این استدلال می

 (.  80، ص 27ق، ج  1404برد )نجفی، عنوان مستند این قاعده بکار می

اند: آیه شریفه متعرض برخی از فقیهان به این استناد ایراد گرفته و فرموده

آیه   این  از  ولایت حاکم  استفاده  و  است  امام شده  و  رسول  بیان ولایت 

 (.  208، ص 13ق، ج  1416نیازمند دلیل است که وجود ندارد )حکیم، 

 سنت   -2

 توان برای اثبات این قاعده استفاده کرد:  از روایات متعددی می

 روایت سلمه در باره امتناع از پرداخت دین:   _ 

گفت بر اعمال کسانی که با  »از علی )ع( شنیدم که به شریح قاضی می

کوتاهی   و  تعلل  مردم  حق  پرداخت  در  مالی  استطاعت  و  تمکن  وجود 

املاک  می فروش  با  هرچند  آنان  از  را  مردم  حقوق  و  کن  نظارت  کنند 

لیکن آن کس که ملک، خانه و مالی ندارد نباید   واموالشان استیفا کن؛ 

 (.  343، ص 18ق، ج  1409تحت فشار قرار گیرد« )حر عاملی، 

( سند این روایت را به خاطر 15، ص 3ق، ج   1413برخی )شیخ صدوق، 

اند ولی فقیهان دلالت این روایت را وجود سلمه بن کهیل ضعیف دانسته 

 اند.  بر این قاعده قبول دارند وبه آن استناد کرده وتردیدی در آن راه نداده
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 روایت حذیفه درباره احتکار   _ 

و   شد  نایاب  ارزاق  )ص(  خدا  رسول  زمان  »در  فرمود:  )ع(  صادق  امام 

مسلمانان نزد حضرت آمدند و گفتند: ای رسول خدا! ارزاق نایاب شده و  

چیزی نمانده است مگر نزد فلانی؛ او را امر به فروش کن. رسول خدا )ص(  

حمد وثنای الهی را به جا آورد و فرمود: ای فلانی! مسلمانان گفتند که  

ارزاق نایاب شده است آن چه نزد تو است، آن را بیرون بیاور و آن گونه 

ق، ج    1409خواهی بفروش و آن را در انبار نگه ندار« )حر عاملی، که می

 (.  429، ص 17

از دخالت مستقیم پیامبر در فروش  در این حدیث اگر چه هیچ سخنی 

ارزاق به میان نیامده است ولی اینکه شخص دارنده ارزاق از فروش آنها 

امتناع کند، در این وضعیت امری شایع است که از مراجعه مردم به پیامبر 

اکرم )ص( قابل استظهار است و اینکه رسول خدا در این امر دخالت کرد  

دستور فروش دادند )اگر چه توسط مالک بود( بیانگر حق حاکم اسلامی    و

 در دخالت و اعمال فشار بر ممتنع در چنین مواردی است. 

در مباحث مختلف روایاتی که دال بر ولایت حاکم بر ممتنع است وجود 

الممتنع«   ولی  »الحاکم  قاعده  که  است  نکته  این  این  گر  بیان  که  دارد 

این  قاعده بگوییم  اینکه  و  است  فقه جاری  ابواب  است ودر همه  عام  ای 

 قاعده اختصاص به باب خاصی دارد برداشتی نادرست است. 

 اجماع   -3

درباره قاعده »الحاکم ولی الممتنع« بین همه اندیشمندان فقه اتفاق نظر 

؛ حسینی 327، ص  40و ج    309، ص  26ق، ج    1404وجود دارد )نجفی،  

( حتی آن  344ق، ص    1369؛ الآشتیانی  281، ص  2ق، ج    1417مراغی،  

اند و نیازی به بحث در مورد مدرک آن  را از امور مسلم و قطعی دانسته

اند؛ به همین خاطر اکثر فقهاء مستند قاعده را بحث وبررسی احساس نکرده

 اند.  نکرده وآن را از مسلمات پنداشته و سراغ کار برد قاعده رفته

اگر چه درباره دایره شمول و موارد به کارگیری قاعده اختلاف نظرهایی  

وجود دارد ولی در اصل قاعده و کاربردهای آن در فقه جای هیچ گونه 

فرماید:  شک وتردیدی وجود ندارد. یکی از فقیهان در این باره چنین می

ولایت حاکم در بسیاری از این موارد اجماعی است که در کلمات اصحاب 

کردند نه بر ای که به آن استدلال میاز مسلمات گرفته شده است به گونه

 (. 399، ص  2ق، ج  1418آن )اصفهانی، 

فقهاء در بسیاری از موارد بر مصادیق و موارد کاربرد قاعده ادعای اجماع  

 شود.  اند که به نوعی ادعا بر خود قاعده نیز شمرده میکرده

 عقل   -4

کنند ولایت حاکم بر ممتنع لازم  از نظر عقلی اموری هستند که اقتضا می

 است: 

شارع راضی به ترک حفظ مال مردم و متعلق حق آنان نیست، پس آن _ 

 1429از امور حسبیه است و حاکم در امور حسبیه ولایت دارد )روحانی، 

 (.  306، ص 6ق، ج 

اگر شخصی از پرداخت حق دیگران امتناع کند برای صاحب حق فقط   _ 

دو راه وجود دارد: اول اینکه خود شخص برای گرفتن حق خود اقدام کند،  

ودوم اینکه شخص به حاکم مراجعه کند برای گرفتن حق خود از ممتنع. 

اختلال نظام می باعث هرج ومرج و  اول  به آن راه  شود که شارع راضی 

اقدام   بر ممتنع  از باب ولایت  نیست، پس راه دوم درست است و حاکم 

 (.  51، ص 6ق، ج  1419کند )بجنوردی، می

اجرای عدالت اجتماعی وحفظ نظم عمومی آرمان عمومی بشر و حکومت _ 

(. از دیگر سو در هر زمان  25و از اهداف اصلی پیامبران است )حدید: آیه 

ای وجود دارند که متخلف از قانون هستند و از ادای حق ای عدهو جامعه

می امتناع  بر خلاف  دیگران  خود  به حال  افراد  این  واگذاشتن  که  ورزند 

ضرورت، عدالت و نقض غرض است واینکه به همگان اجازه بدهیم که حق 
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شود؛ از این رو تنها راه درست ولایت  خود را بگیرند، موجب هرج و مرج می

 (.  208و  207، ص 3ق، ج   1406حاکم است )محقق داماد، 

بر این اساس، این قاعده مستند به ادله معتبری است که گرچه امکان دارد 

 کند.  در برخی از آنها اشکال شود ولی در مجموع قاعده را اثبات می

 ج( شرایط اجرای قاعده  

برای اینکه قاعده الحاکم ولی الممتنع اجرا شود نیازمند تحقق شروطی 

 پردازیم:  است که به بیان شروط آن می

 الف( احراز امتناع 

شود ولایت حاکم، بر شخص ممتنع  همانطور که از خود قاعده فهمیده می

است. از انجام عملی ممکن است خودداری از ادای حق غیر باشد مانند  

اش است مانند تعیین »حکم« ای که بر عهدهنفقه همسر یا انجام وظیفه

 از سوی زوجین در صورت وجود اختلاف بینشان.  

بدون شک حاکم برای اینکه بتواند اعمال ولایت به معنای ورود در قضیه  

داشته باشد و انجام عمل به نیابت ممتنع انجام دهد، حتماً باید امتناع  

)آشتیانی،   فقیهان 1(.]345ق، ص    1369احراز شود  خاطر  به همین   ]

اند که حاکم قبل از اعمال ولایت باید ابتدا شخص ممتنع را مجبور  گفته 

(.  233، ص  3ق، ج    1416به ادای حق غیر یا انجام وظیفه نماید )همدانی،  

ق،    1429تا در صورت خودداری او امتناعش احراز شود. برخی )روحانی،  

  1416؛ همدانی،  281، ص  2ق، ج    1417؛ حسینی مراغی،  505ص    6ج  

شان این است که این اجبار از باب امر به معروف  ( عقیده233  ، ص3ق، ج  

ی از منکر است نه اعمال ولایت. به عبارت دیگر اعمال ولایت آن است ونه

که حاکم خودش عمل را به جانشینی از ممتنع انجام دهد. ولی این سخن 

درست نیست، زیرا اجبار نیز خودش نوعی اعمال ولایت است، لذا فقها در  

اند. حتی در مواردی که اینجا از قاعده الحاکم ولی الممتنع استفاده کرده

به   مولی وظهار کننده  اجبار  مانند  است  اجبار  در  اعمال ولایت منحصر 

فقهاء در    -که در جای خودش بحث خواهد شد-طلاق به طلاق یا رجوع  

 اند.  توجیه اجبار به همین قاعده استناد کرده

باوجود امتناع به دوقسم تقسیم می شود: امتناع اختیاری یعنی شخصی 

اینکه شخصی که تعیین  از آن خودداری کند، مانند  انجام عمل،  امکان 

مهریه را عهده دار شده است از این کار امتناع کند؛ ومعنای امتناع اجباری 

این است که شخص به جهت اینکه امکان انجام عمل برایش وجود ندارد 

انجام عمل خودداری می به از  اینکه  به خاطر  اینکه شخصی  مثل  ورزد، 

مدت طولانی در زندان است وامکان برقراری ارتباط برای او وجود ندارد از 

 کند.  انجام عمل زناشویی خودداری می

یا   است  اختیاری  امتناع  شامل  است  قاعده  اعمال  که شرط  امتناعی  آیا 

می نیز  اختیاری  غیر  امتناع  کاربرد شامل  موارد  بحث  در  چنانچه  شود؟ 

روشن  آن  وشبیه  مفقودالاثر  غایب  مثل  مواردی  از  آمد،  خواهد  قاعده 

اینجا به معنای عام است و امتناع غیر  می از امتناع در  گردد که منظور 

 شود.  ارادی را نیز شامل می

 ب( وجود حاکم  

اجتماعی    استقرار وحفظ نظم  الممتنع«  قاعده »الحاکم ولی  علت وضع 

کند و چنین مبنایی  باشد وهمچنین از ظلم و هرج و مرج جلوگیری میمی

کند که ولایت بر ممتنع منحصر به حاکم و منصوبین از طرف او  اقتضا می

به همین علت چارهمی این باشد.  اعمال  برای  ای جز شرط وجود حاکم 

قاعده نیست، چون در غیر این صورت نظم جامعه به هم ریخته و دچار 

گیرد.  شود ود نتیجه نقض غرض صورت میشود وستم زیاد میآشفتگی می

امتناع  ادای حق دیگری  از  فردی  مواردی که  فقهاء در  به همین خاطر 

ندادهمی اجازه  به  کند  اقدام  به طور مستقل  که صاحب حق خودش  اند 

دانند که به حاکم رجوع کند )خوانساری،  بلکه لازم میاحقاق حق نماید،  

؛ روحانی،  76، ص  6ق، ج    1419؛ بجنوردی،  439، ص  4ق، ج    1405
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 (.  216، ص 17ق، ج  1412

 ج( تقاضای صاحب حق  

این است که صاحب حق به حاکم مراجعه  اعمال قاعده  از دیگر شروط 

کند وتقاضای احقاق حق نماید؛ به بیان دیگر، اعمال قاعده زمانی تحقق 

کند که صاحب حق از حاکم بخواهد که مانع تضییع حق اوشود پیدا می

ندارد که حاکم بخواهد با   نزاعی وجود  ودر صورت عدم درخواست اصلاً 

دخالت خود واعمال قاعده آن را رفع نماید و سالبه به انتفاء موضوع خواهد 

،  6ق، ج    1410بینیم که فقهاء )ر.ک: شهید ثانی،  بود. به همین خاطر می

ق، ص    1400؛ شیخ طوسی،  39؛ شیخ مفید، بی تا، ص  142و    65ص  

اند که چنان چه ( در بحث امتناع از نفقه، ایلاء وظهار تصریح کرده538

صبر راپیش گیرد و تقاضای طلاق یا اجبار شوهر را نداشته باشد  زوجه راه  

حاکم مجاز نیست که زوجه راطلاق دهد یا شوهر را مجبور به بازگشت یا  

؛ نجفی،  43، ص  4ق، ج    1413طلاق کند. بر این مبنا برخی )شهید ثانی،  

( از فقهاء ورود حاکم را مشروط به مصلحت 187، ص  25ق، ج    1404

اند. به این معنا که دو شرط لازم است اولاً به دخالت حاکم نیاز ونیاز کرده

کند و  باشد که این نیاز را امتناع ممتنع و تقاضای صاحب حق ایجاد می

 ثانیاً مصلحت فرد وجامعه اعمال ولایت حاکم را توجیه کند.  

 . کارکرد قاعده در حقوق خانواده  2-2

همان طور که بیان شد کارکرد »قاعده الحاکم ولی الممتنع« عام است و  

در ابواب مختلف فقه جریان دارد، ولی ولی ما در اینجا فقط کاربرد آن را 

بر   خانواده  سرپرستی  اسلامی  حقوق  در  داریم.  مدنظر  خانواده  درحقوق 

عهده زوج گذاشته شده است ودر مقابل تکالیفی نیز نسبت به زوجه به 

عهده او گذاشته شده است. چون احتمال سوء استفاده او از موقعیت خود 

اش وجود دارد قاعده »الحاکم ولی الممتنع« و سرباز زدن از وظایف قانونی

اش جلوگیری درصدد این بر آمده است که از سرباز زدن از وظایف قانونی

اقدام کند که در ادامه به بیان م  وارد  کند و نسبت به احقاق حق زوجه 

 پردازیم:  کارکرد این قاعده در حقوق خانواده می

 الف( امتناع زوج از پرداخت نفقه 

یکی از وظایف زوج در برابر زوجه دائم دادن نفقه به او )اعم از لباس، غذا،  

[  2(]330، ص  31ق، ج    1404مسکن و لوازم منزل متناسب( )نجفی،  

است چنانچه زوج از از پرداخت نفقه زوجه خودداری ورزد دوفرض جای 

 تصور دارد: 

 فرض اول   

 کند.  زوج تمکن مالی دارد ولی از پرداخت نفقه امتناع می

تواند به  بنابر این فرض در صورت عدم تمایل به تحمل وضعیت موجود می

حاکم مراجعه کند و تقاضای الزام زوج به ادای نفقه نماید. در این فرض 

کند؛ اگر  حاکم از باب »الحاکم ولی الممتنع« موضوع را به زوج ابلاغ می

کند. اگر  زوج بر ترک انفاق اصرار نماید، او را بین انفاق و طلاق مخیر می

تواند او را به همین خاطر ممتنع به یکی از این دو مبادرت نکرد حاکم می

حبس تعزیری کند تا از امتناعش برگردد یا اینکه از باب اعمال ولایت از 

اش را به همین اموال زوج، نفقه زوجه را تأمین کند، حتی مقداری از دارایی

ن زوجه اجبار کند ودر صورت  خاطر بفروشد ویا اینکه زوج را به طلاق داد

به   به جهت مخفی شدن،  اجبارش  امکان  عدم  یا  عمل  این  از  او  امتناع 

ق،    1413تقاضای زوجه، وی را به نیابت از زوج طلاق دهد )علامه حلی،  

،  1ق، ج    1411؛ عاملی،  178ق، ص    1410؛ شهید ثانی،  113، ص  3ج  

ق، ج    1417؛ سیستانی،  362، ص  8ق، ج    1413؛ شهید ثانی،  428ص  

 (.  108، ص 3

نویسد: در صورت امتناع زوج از نفقه زوجه، صاحب حدائق در ابن باره می

می مخیر  وطلاق  انفاق  امر  دو  بین  را  او  مجبور  حاکم  را  او  وگرنه  کند 

نماید به یکی از آن دو اقدام نماید. اگر بعد از الزام به انفاق، همچنان می
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نماید؛ چنان چه طلاق داد  از آن امتناع کند، او را به طلاق دادن اجبار می

ق،   1405دهد )بحرانی، یابد وگرنه حاکم زوجه را طلاق مینزاع پایان می

 (.  81، ص 24ج 

قاعده »الحاکم ولی الممتنع« مستند این نظریه است و فقیهان در عرض 

باشند نیز استناد استناد به این قاعده به روایاتی که مستند این قاعده می

ق،    1418؛ طباطبایی،  206، ص  1ق، ج    1411اند )همان؛ عاملی،  کرده

 فرمود:  (. از جمله طبق صحیحه ابا بصیر، امام باقر )ع( می257، ص  11ج  

اگر کسی همسری داشته باشد و لباسی تهیه نکند که وی را بپوشاند و  

آنها   بین  که  است  امام  وظیفه  کند،  تغذیه  را  او  که  ننماید  تهیه  غذایی 

 509، ص  21ق، ج    1409جدایی افکند و زوجه را طلاق دهد )حر عاملی،  

 (.  512_ 509و ص 

 دارد:  قانون مدنی مقرر می  1111بر این اساس ماده 

تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند.  زن می

در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین وشوهر را به دادن آن محکوم 

 خواهد کرد.  

قانون مجازات اسلامی چنین مقرر   642ضمانت اجرای کیفری آن در ماده  

 شده است:  

تمکین  صورت  در  را  خود  زن  نفقه  مالی  استطاعت  داشتن  با  »هرکس 

 نماید«.  ندهد...دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محک. و می

قانون مدنی چنین مقرر   1129اما در صورت اصرار شوهر بر استنکاف ماده  

 دارد:  می

درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه  

نفقه، زن می به دادن  او  الزام  برای طلاق به حاکم رجوع کند و  و  تواند 

نماید. هم چنین است در صورت عجز  حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می

 شوهر از دادن نفقه. 

هر چند مشی قانون مدنی در این دو ماده با نظر فقیهان برابر است ولی  

یک مساله را مورد بررسی قرار نداده است و آن امتناع شوهر از طلاق زن  

 است هرچند که حاکم او را مجبور کرده است. در این جا باید چه کرد؟  

همان طور که بیان شد فقهاء با استناد به قاعده »الحاکم ولی الممتنع«  

طلاق  فرموده زوجه  از  نیابت  به  را  زوجه  حاکم  وضعیت  این  در  که  اند 

بست می بن  از  خروج  برای  عمل  مقام  در  قضات  خاطر  همین  به  دهد. 

به اصل   استناد  به  به منابع معتبر اسلامی و    167ناچارند  اساسی  قانون 

 فتاوای معتبر مراجعه کنند.  

 فرض دوم  

دهد و به بیان دیگر  زوج به دلیل نداشتن تمکن مالی نفقه زوجه را نمی 

تواند تأمین کند. در جایی که زوج به دلیل عدم تمکن مالی یا به هر نمی

کند وبه  دلیل دیگر مثلاً حبس طولانی مدت نفقه زوجه را پرداخت نمی

کند  تواند انفاق کند، آیا بر این صورت نیز امتناع صدق میدیگر سخن نمی

شود یا خیر، زوجه باید  و قاعده »الحاکم ولی الممتنع« شامل اینجا هم می

 بر این وضعیت صبر نماید؟  

اند بعضی نظرشان این است که  های مختلف دادهفقهاء به این سؤال جواب 

در چنین صورتی زوجه یا حاکم حق فسخ عقد نکاح یا طلاق را ندارند و  

باره   این  در  خمینی  امام  نماید.  صبر  موجود  وضعیت  بر  باید  زوجه 

 فرماید:  می

اگر زوج هنگام عقد نکاح متمکن از نفقه باشد، لیکن بعد از آن از پرداخت 

تر، زوجه حق فسخ عقد نکاح را ندارد،  نفقه عاجز گردد، بنابر نظریه قوی

تا، ج   بی  به وسیله حاکم )خمینی،  ونه  ؛ محقق 287، ص  2نه خودش 

  30، ص  2ق، ج    1410؛ علامه حلی، آر  180، ص  1ق، ج    1418حلی،  

نظریه دوم را پذیرفته است(؛ نجفی،    299، ص  7ق، ج    1413)علامه در  

 (.  104، ص 30ق، ج  1404
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می  استدلال  نظریه  این  خداوند  طرفداران  زوجیت،  استصحاب  به  کنند 

( 280فرماید: »وان کان ذو عسره فنظره الی میسره« )بقره: آیه متعال می

)و اگر بدهکار تنگ دست بود باید تا زمان پیدا کردن تمکن به او مهلت 

داد( و روایتی از حضرت امیر )ع( که آن حضرت از زندانی کردن مردی 

که همسرش به جهت عدم انفاق، از او شکایت کرده بود امتناع نمود )نوری، 

 (.  5، ح 218، ص 15ق، ج  1408

تقاضای طلاق   یا  اختیار زوجه در فسخ عقد نکاح  به نظریه  برخی دیگر 

 نویسد:  اند. یکی از فقیهان معاصر میروی آورده

اش را نداشته باشد، در صورت عدم  چنان چه زوج توانایی انفاق بر زوجه 

بر زوج واجب است  او،  با  رضایت زوجه به صبر و ادامه زندگی مشترک 

تواند به حاکم  اش را طلاق دهد و آگر به آن اقدام نکرد، زوجه میزوجه 

دهد، چنان شرع مراجعه و شکایت نماید. حاکم به زوج دستور طلاق می

چه زوج امتناع کرد و اجبارش ممکن نبود، حاکم از باب اعمال ولایت به 

می را طلاق  زوجه  زوج،  از  )سیستانی،  نیابت  ج    1417دهد  ، ص  3ق، 

108 .) 

مستند این نظریه قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده لاضرر، روایت صحیح 

فضیل و  ربعی  صحیح  روایت  بصیر،  پیش_ ابی  گذشتندکه  قول   _ تر  و 

 خداوند متعال:  

»فامساک بمعروف او تسریح باحسان؛ باید همسر خود را به طور شایسته  

 ( است.  229نگاهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد« )بقره: آیه 

؛ ابن فهد  24، ص  3ق، ج    1387گروه سومی از فقیهان )فخرالمحققین،  

ج    1407الحلی،   پذیرفته305، ص  3ق،  را  تفصیل  نظریه  این  (  با  اند. 

توضیح که اگر تمکن از پرداخت نفقه در لزوم عقد شرط باشد، در صورت  

عارض شدن عجز، زوجه حق فسخ عقد نکاح را دارد وگرنه چنین حقی 

 ندارد.  

قانون مدنی از نظریه دوم پیروی   1129قانون گذار در قسمت آخر ماده  

از دادن نفقه  به زن اجازه داده است در صورتی که شوهر  کرده است و 

 ناتوان باشد به دادگاه مراجعه کند تقاضای طلاق نماید.  

 ب( دوری از زوجه  

دوری زوج از زوجه و عدم انجام وظایف زناشویی ممکن است اختیاری ویا  

 کنیم:  غیر اختیاری و خارج از اراده زوج که هر کدام را جدا بررسی می

 الف( دوری اختیاری  

 شود:  این نوع دوری به چند قسم تقسیم می

 ( دوری از زوجه به دلیل ایلا  1

اگر مردی به خدا قسم یاد کند که با همسرش رابطه جنسی نداشته باشد،  

بین کفاره دادن و بر گشتن سوی زوجه وطلاق دادن او مخیر است. اگر  

می زوجه  نکند  اختیار  را  دو  این  از  یک  هیچ  شرع زوج  حاکم  به  تواند 

دهد  )دادگاه( مراجعه وشکایت کند وحاکم تا چهار ماه به زوج فرصت می

که بین دو راه مذکور یکی را انتخاب کند. اگر چهار ماه گذشت و زوج از 

اختیار کردن یکی از دو راه امتناع کرد، حاکم از باب ولایت او را زندانی و  

او را مجبور می اینکه  یا  کند تا یا کفاره بدهد و سوی زوجه باز گردد و 

؛  39ا، ص  طلاق دهد. فقهاء بر این نظریه اجماع دارند )شیخ مفید، بی ت

 (.  302ق، ص  1403حلبی، 

قانون مدنی در این باره ساکت است، ولی چون این نوع برخورد با زوجه  

، واژه ایلاء(،  101، ص  1387برای اذیت و آزار اوست )جعفری لنگرودی،  

توان آن را کند، میو در ادامه زندگی مشترک او را دچار عسر و حرج می

ماده   )کاتوزیان،    1130مشمول  دانست  مدنی،  ج  1383قانون  ، ص 1، 

 (.  390و  389

، در بند یک به زوجه  1361چنان که در ماده مذکور پیش از اصلاح سال 

از  ایفای سایر حقوق واجبه زن  بود که در صورت عدم  اجازه داده شده 
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سوی شوهر و عدم امکان اجبار او، به حاکم مراجعه کند و درخواست اجبار 

 شوهررا به طلاق بنماید.  

 ( دوری از زوجه به جهت ظهار 2

اگر مردی ظهار کند یعنی به همسرش بگوید پشت تو مانند پشت مادر  

من است واز انجام عمل زناشویی با وی امتناع کند، اگر زوجه بر وضعیت 

تواند به حاکم شرع )دادگاه( مراجعه نماید و  بوجود آمده صبر ننماید، می

به  اینجا حاکم شرع  بنماید. در  را  درخواست روشن شدن وضعیت خود 

دهد تا یکی از دو راه یعنی دادن کفاره و رفتن به  زوج سه ماه فرصت می

سوی زوجه ویا طلاق او، را انتخاب کند تا زوجه از وضعیت موجود خارج 

نگیرد،   زوج صورت  ازطرف  اقدامی  مقرر  موعد  از گذشت  اگر پس  شود. 

  کند واگر امتناع کند او را زندانیدادگاه او را به یکی از دو امر اجبار می

گیرد تا یکی از دو راه را انتخاب نماید  کند و در زندان بر او سخت میمی

؛ ابن  148، ص  5ق، ج    1387؛ شیخ طوسی،  303ق، ص    1403)حلبی،  

 (. 712، ص  2ق، ج   1410ادریس حلی، 

 ( دوری مطلق از زوجه بدون ایلاء و ظهار  3

اگر شوهری بدون هیچ گونه مانعی ارتباط زناشویی خود را با همسرش  

قطع کند و او را به مانند زن مطلقه رها سازد، زوجه دچار عسر و حرج 

توان گفت شوهر دارد چون شوهر به طور کلی رابطه شود، چون نه میمی

توان او را مطلقه دانست به  زناشویی خود را با او قطع کرده است و نه می

جهت اینکه به طور رسمی و اسمی شوهر دارد. در اینجا برخی از فقیهان 

تواند به حاکم شرع )دادگاه(  اند که زوجه در صورت تمایل میبر این عقیده

مراجعه وتقاضای رسیدگی به و ضعیت خود را بنماید. حاکم شرع زوج رابه 

وج از انتخاب کند و اگر زبرگشتن به سوی زوج یا یا طلاق دادن او الزام می 

حاکم   نماید،  امتناع  و حبس  تهدید  از  بعد  چند  هر  راه  دو  این  از  یکی 

تواند به تقاضای زوجه، او را به نیابت از زوج و از باب ولایت طلاق دهد  می

 (.  109، ص 3ق، ج  1417)سیستانی، 

 دارد:  قانون مدنی نیز مقرر می 1130ماده 

تواند  در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می

به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور 

تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در  در محکمه ثابت شود، دادگاه می

 شود. صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می

شود که زوج رابطه خود را از روی  این ماده به طور قطع شامل موردی می

اختیار و بدون هیچ عذری رابطه زناشویی خود را با زوجه قطع کند و زوجه 

(،  390، ص  1، ج  1383گردد )ناصرکاتوزیان،  از این حیث دچار مشکل می

ولی ااز نظرفقهی حاکم شرع باید سعی کند که زوج به سوی زوجه برگردد،  

آنگاه درصورت اصرار او بر امتناع، نوبت به اجبار به طلاق وطلاق از سوی 

قانون مدنی چنین شرطی را پیش از اجبار   1130رسد اما ماده  حاکم می

 به طلاق مقرر ندانسته است. 

 نویسد:  یکی از حقوقدانان درباره دادرسی چنین موردی می

ایفای وظایف زناشویی در آینده   البته بایستی برای اجبار شوهر به  »زن 

اقامه دعوا کند و در صورتی که حکم دادگاه اجرا نشود دادخواست دیگری 

این فرض است که   تنها در  زیرا  تقدیم دارد  اجبار شوهر به طلاق  برای 

 توان قبول کرد که دوام زناشویی موجب عسر و حرج است« )همان(. می

 ب( دوری غیر اختیاری 

در مواردی ممکن است به خاطر دسترسی نداشتن به زوجه از او دوری 

کند و قدرتی خارجی موجب دوری زوج از زوجه گردد و روابط زناشویی 

آنان ترک شود مانند اینکه زوج به مدت طولانی به زندان محکوم شود و  

اگر   چنین صورتی  در  باشند  داشته  فیزیکی  ارتباط  هم  با  نباشد  ممکن 

 تحمل سختی شود و راضی به تحمل نباشد راه چاره چیست؟ زوجه دچار  

فرماید اگر زوجه راضی به صبر و انتظار نباشد و  یکی از فقیهان معاصر می
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تقاضای طلاق نماید بر زوج واجب است احتیاطاً به تقاضای زوجه پاسخ  

مثبت دهد ولی چنانچه زوج از طلاق دادن زوجه امتناع کند او باید منتظر 

 (.  109، ص 3ق، ج  1417بماند )سیستانی، 

رسد اگر مدت دوری خیلی طولانی باشد که موجب عسر ولی به نظر می

و حرج گردد به ویژه زمانی که زوج جوان باشد مشمول قاعده نفی عسر و  

امتناع کند  حرج می زوجه  دادن  از طلاق  زوج  اگر  این صورت  در  گردد 

حاکم شرع از باب ولایت تواند اورا مجبور به طلاق کند و اگر زوج بر عدم  

ق، ج    1414طلاق اسرار نماید به نیابت از او زوجه را مطلقه کند )یزدی، 

دارد که اگر  قانون مدنی مقرر می  1130[ چنانچه در ماده  3(.]75، ص  1

دوام زوجیت موجب عسر و حرج شود حاکم با تقاضای زوجه حق اجبار 

بادوری  و حرج  اثر  این  خواه  دارد  را  او  از سوی  و طلاق  به طلاق  زوج 

ی زوج از زوجه به وجود آمده باشد خواه در اثر دوری غیر اختیاری اختیار

او همچنان که موارد غیر اختیاری دیگر را که موجب عسر و حرج زوجه 

 شود.  گردد شامل میمی

 نویسد:  یکی از حقوقدانان در این باره چنین می

هرگاه موانع خارجی چندان به درازا کشد که زن را دچار عسر و حرج کند  

ماده   مبنای  بر  می  1130دادگاه  قانون مدنی  به  اصلاح شده  تواند حکم 

 (.  392، ص 1، ج 1383طلاق دهد )کاتوزیان، 

 ج( اذیت و آزار زوجه 

از دیگر موارد اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع سوء معاشرت زوج است؛ 

با این توضیح که یکی از وظایف زوج در زندگی مشترک حسن معاشرت 

زوج  احسان  به  تصریح«  او  معروف  به  »فامساک  شریفه  آیه  برابر  است، 

مکلف است، در فرض عدم تمایل به ادامه زوجیت زوجه را به نیکویی رها  

آزاد   به  و  با زوجه معاشرت  ادامه زوجیت  به  سازد، و در صورت تصمیم 

دارد زن و قانون مدنی مقرر می  1103معروف داشته باشند که در ماده  

 شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.  

تواند او را طلاق دهد  در صورتی که زن حسن معاشرت نداشته باشند، می

ولی اگر زوج وظیفه حسن معاشرت را به سوء معاشرت تبدیل کند و به 

آزار و اذیت زوج بپردازد در اینجا قاعده الحاکم ولی الممتنع به یاری زوجه 

تواند زوج را وادار به اصلاح رفتار یا اجبار آید و با مراجعه به حاکم میمی

 به طلاق در صورت عدم اصلاح رفتار نماید.  

می  1130ماده   مذکور  مورد  شامل  که  در صورتی  مدنی  که  قانون  شود 

اذیت و آزار زوج شدید یا استقرار داشته باشد، که از مصادیق عسر و حرج 

به شمار آید اگر از مصادیق عسر و حرج به حساب نیاید، زوج باید وضعیت 

نیز    1314قانون مدنی مصوب    1130ماده    2موجود را تحمل کند؛ بند  

داشت سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او  مقرر می

 غیر قابل تحمل سازد.  

این در حالی است که در فقه سوء رفتاری که مجوز مراجعه زوجه به حاکم  

 باشد.  است مقید به قید عسر و حرج یا غیرقابل تحمل نمی

 . مبانی حقوقی نظریه مداخله حداکثری دولت  3

ی حداکثری در نهاد  برخی از مهمترین دلایل و مبانی طرفداران مداخله  

 خانواده عبارتند از:  

 های دولت رفاه  . تأثیر متقابل تغییرات جمعیتی در سیاست3-1 

اصلی مداخله  نهاد  تغییرات جمعیتی در طول زمان مبنای  ی دولت در 

ها  خانواده است، زیرا ایجاد نیازهای جمعیتی در سطح خرد یا کلان، دولت

پایین   سطوح  تداوم  بنابراین  است.  کرده  وادار  مداخله  بیشترین  به  را 

شیوع   و  خانواده  اشکال  تنوع  بازارکار،  به  زنان  ورود  افزایش  باروری، 

دولتخانواده که  است  جمعیتی  تغییرات  نشانگر  والد  تک  به های  را  ها 

مداخله در نهاد خانواده وادار کرده است؛ برای نمونه در میان کشورهای  

اروپایی، سوئد بیشترین مداخله را در نهاد خانواده داشته است و دولت در  
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های فرزنددار خدماتی به  های جمعیتی به بیشتر خانوادهراستای سیاست 

، صص 1384شکل عمومی و سنتی اختصاص داده است )سودرستن، بو،  

35-37  .) 

 ها  . تغییرات در محیط اجتماعی و اقتصادی خانواده3-2

تغییراتی همچون فقر، بالارفتن آمار طلاق و افزایش شرکت زنان در بازار  

دولت که  کرده  ایجاد  نیازهای جدیدی  مداخلهکار  به  را  در ها  بیشتر  ی 

اداره خانواده نمونه  برای  است؛  کرده  وادار  به  ها  سوئد  اجتماعی  بیمه  ی 

کند که این ی زندگی پرداخت میکودکان طلاق یا تک والد کمک هزینه 

مبلغ پرداختی به تعداد فرزند و درآمد والد بستگی دارد، اما والدینی که از 

ی مخارج برمی آیند باید این مبلغ را به دولت برگردانند. همچنین  عهد ه

می سعی  سوئد  کشور  در  اجتماعی  تأمین  ملی  راستای کمیته  در  کند، 

وجود در خانواده  های مهای مالی کاستیاشتغال زنان در بازارکار، با حمایت

 (.  41، ص 1390را کاهش و رفع کند )معینی فر، 

 . دغدغه مندی دولت بر تأمین مسائل رفاهی خانواده  3-3

دولت مطابق ملاحظات اقتصادی و سطح معیشت مردم در نهاد خانواده  

اند؛ مسائلی  ها نسبت به مسائل رفاهی حساسکند، زیرا دولتمداخله می

خانواده در  فقر  میزان  بالابودن  مبتلابه مانند  مشکلات  یا  فرزنددار  های 

کند؛ برای ها را به دخالت در نهاد خانواده مجبور میوالدین شاغل دولت

های بازار کار، خدمات  نمونه در اتریش قوانین حمایت از خانواده، سیاست

های  شود. دولتهای مربوط به خانه را شامل مینگهداری از بچه و سیاست 

کشورهای سوئد و ایرلند بیشترین مداخله را در نهاد خانواده دارند و برای  

حداقل و  مسکن  کردن  فراهم  هدف  با  خانواده،  مشکلات  امکانات    رفع 

استاندارد زندگی برای خانواد ه های فرزنددار و تک والد خدمات و مزایای 

 (.  69، ص 1380مالی و رفاهی توزیع کرد ه اند )بونولی و همکاران، 

 . حفظ منافع و امنیت ملی کشور  3-4

ها به دلیل حفظ امنیت و منافع ملی در نهاد خانواده مداخله بعضی دولت 

مسئله در  کانادا  دولت  مثال  برای  و  کردند؛  کبک  در  زبانان  فرانسه  ی 

ی تنوع نژادی مجبور به مداخله لوکزامبورگ و دولت سوئیس در مسئله 

در خانواد ه ها شدند تا یک اقلیت نژادی یا جمعیت بومی را حفظ کنند  

 (.  115-112، صص 1390)دادمرزی، 

 های فردی  . بی اهمیتی حقوق و آزادی3-5

که   است  این  حداکثری  مداخله  برای  دولت  حقوقی  مبانی  دیگر  از 

شود که  ی دولت رفاه از این دیدگاه ناشی میرفتارهای مداخلانه جویانه

ی های فردی معنا و مفهومی نداشت و لازمهدر آن عصر حقوق و آزادی 

بهره مندی افراد از جایگاه و نقش اجتماعی تعلق داشتن به خانواده بود.  

بنابراین افراد خارج از چارچوب خانواده در به دست آوردن شغل و جایگاه  

ی دولت در نهاد خانواده اجتماعی با مشکلاتی روبه رو بودند؛ لذا مداخله

های فردی مطلوب بود؛ برای نمونه، دولت نروژ برای حفظ حقوق و آزادی 

اه  های دوستدار خانواده« در راستای سازگار کردن رفبا اعمال »سیاست

ایرلند  دولت  همچنین  داد.  انجام  اقداماتی  شغلی  مسئولیت  با  خانواده 

ها و خدماتی اثرگذار در خانواده و کارکردهای آن اعمال ها، برنامهسیاست

 (.  80، ص 1390کرد )معینی فر، 

 . نقد مبانی  4

بعد از بررسی دیدگاه نظریه دخالت حداکثری دولت در خانواده و بیان  

ها، از نظر مکاتب و طرفداران دموکراسی کردن مبانی فقهی و حقوقی آن

و هم چنین مخالفان جهانی شدن دولت رفاه، به این دیدگاه و دولت رفاه،  

اند، در این مجال به بیان نقدهایی  اشکالات و نقدهای اساسی را وارد کرده

 پردازیم.  ها مطرح شده است میکه از طرف آن

اند که نه تنها  های رادیکال این انتقاد را مطرح کردهای از لیبرال . عده1

غیر  سیاست و  مستمر  سیاست  نوع  هر  بلکه  رفاه،  دولت  اجتماعی  های 
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انجامد  مستمر دولت در امور جامعه به نوعی دخالت در روند بازار آزاد می

 و ایجاد یک حکومت زیاده خواه را در پی خواهد داشت.  

نموده2 وارد  را  ایراد  این  نیز  دموکراسی  طرفداران  سیاست.  که  های  اند 

به  اجتماعی در واقع نمی تواند در تمام مراحل و سطوح زندگی خانواده 

اگر روند طرح و   اجرا شود، و حتی  یا  صورت دموکراتیک طرح ریزی و 

نفع اکثریت نیست زیرا همواره به   اجرای آن دموکراتیک باشد هرگز به 

یا   پذیر  آسیب  گروه  از  باید  رفاه جامعه  ارتقای  برای  و  است  رفاه  دنبال 

   گروهی خاص جانبداری کند.

سیاست3 طرفداران  بر  که  انتقادی  نیز  شدن  جهانی  مخالفان  های  . 

های اجتماعی  کنند مبنی بر این است که این سیاست اجتماعی وارد می

بهانه  – امور رفاهی  در  الملل  بین  استعمار  حضور  برای  است  شده  ای 

های محلی تا از این طریق بتوانند به هژمونی فرهنگی مورد نظر  حکومت 

المللی و ...   خود برسند. مثلاً حضور یونسکو، بانک جهانی، صندوق بین 

 ای است تا با نام رفاه به مقاصد استعماری خود برسند.  حربه 

کرده4 بیان  را  انتقادی  نیز  ها  فمنیست  سیاست.  که  اجتماعی  اند  های 

می عرضه  عمومی  رفاه  و  برابری  پوشش  در  نکاهی  همواره  در  اما  شود، 

سیاست این  پنهان  برنامهموشکافانه، سوگیری  و  انتها  ها  به  تا  آغاز  از  ها 

ها اجرا  کاملاً مرد محور و مردانه است و با نگاهی مردانه، سیاست گذاری

 (. 34یابد )راعی، بی تا، ص شود و این دور به نفع مردان ادامه میمی

شکل5 خانواده،  علیه  رفاه  دولت  مهم  دستاوردهای  از  دوم  .  موج  گیری 

فمینیست رادیکال  یعنی  با  فمینیسم  فمینیستی  گرایش  این  بود.  ها 

های رفاه توانسته، اهداف ضد خانواده را  های دولتدهی به سیاستجهت 

مداخله  بنابراین  کند؛  عملی  حدی  دولتتا  زیاد  خانواده،  ی  نهاد  در  ها 

پیامدهای منفی بسیاری همچون ضعف کارآمدی خانواده و کاهش اقتدار 

طبیعی،   کودکان  و  مجرد  والدین  افزایش  طلاق،  میزان  رفتن  بالا  آن، 

محرومیت فرزندان از نظارت، هدایت و حمایت والدین و تضعیف ارزشهای 

 ها خواهد داشت. اخلاقی را برای خانواده

 پیامدهای دخالت حداکثری  -8

ها را جبران نمود، اما  نتایج مداخله حداکثری دولت، گرچه برخی نارسایی 

ها به دنبال داشت. فرایند جامعه پذیری و  معضلات جدیدی برای خانواده

گیرد؛  نهادینه کردن مسائل ارزشی و فرهنگی از نهاد خانواده سرچشمه می

خوبی  به  بتواند  تا  باشد  داشته  درونی  استقلال  باید  خانواده  لذا 

به   بود که کارکردهای خانواده  این در حالی  نماید؛  ایفا  را  کارکردهایش 

تبعات   از  لذا  است.  شده  استحاله  دچار  دولت  حداکثری  مداخله  جهت 

ده مداخله حداکثری دولت در نهاد خانواده، استحاله کارکردهای نهاد خانوا

ناکارآمباشد که موجب مسئولیت گریزی خانواده می به تبع آن  و  دی  ها 

 (.  3-2دولت شده بود )خدامی، بی تا، صص 

هزینه های دولت، کمکاز سوی دیگر، دولت رفاه بدون بررسی ظرفیت 

ای های بودجه ها در نظر گرفته بود، محدودیترفاهی وسیعی برای خانواده

ها را  ها، سیستم حمایت دولتی از خانوادهبه وجود آمد که این محدودیت

دولت گرچه  بنابراین  ساخت؛  حمایت  محدود  گسترش  خواستار  ابتدا  ها 

آن  ادغام  یا  ثبات  خواستار  ادامه  در  لیکن  بودند؛  خانواده  نهاد  از  دولت 

 شدند.  

از دیگر دستاوردهای مهم دولت رفاهی علیه خانواده، شکل گیری موج  

باشد. این گرایش فمینیستی ها میدوم فمینیسم یعنی رادیکال فمینیست 

سیاست به  دهی  جهت  با  بود  دولتتوانسته  اهداف  های  رفاه،  های 

 (.  72-73ضدخانواده خود را تاحدی عملی کند )همان، صص 

ها، پیامدهای متفاوتی از جمله؛ ضعف  های رفاهی دولتبنابراین سیاست 

افزایش   طلاق،  میزان  رفتن  بالا  آن،  اقتدار  کاهش  و  خانواده  کارآمدی 

والدین مجرد و کودکان طبیعی، محرومیت فرزندان از نظارت، هدایت و  
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 های اخلاقی را برای خانواده به ارمغان آورد. حمایت والدین، تضعیف ارزش

خروجی این نظریه باعث شد که قائلین به این رویکرد، با توسعه مفهومی   

های محلی و  دولت روبرو شوند. توضیح آن که خانواده را از مداخله دولت

اند. نهادهایی که  های جدید انداخته اند لیکن، به دام دولتملی دور نموده

دخالت دولتبا  همچون  خود  کنونی  میهای  رفتار  قدرتمند  کنند.  های 

میلادی اعلام نمود   2012شورای اطلاعات ملی آمریکا در گزارش سال  

سال   تا  دولت2030که  از  قدرت  شبکه،  اجتماعی،  فضای  به  و  ها  ها 

شود و این بدان معناست که نقش نهادهای مردمی و  ها واگذار میاتحادیه

 یابد.  های جهانی مردم نهاد افزایش میسازمان

 نتیجه گیری  

های موجود در مورد دخالت دولت در خانواده نتایجی  بعد از بررسی دیدگاه

ترین واحد جامعه، با توجه  آید؛ اینکه خانواده به عنوان کوچک به دست می

تواند بسیاری از مشکلات و موانع سرراه خود را برطرف نماید  به اینکه نمی

لازم است که مورد حمایت دولت قرار گرفته شود، که لازمه این حمایت  

 دولت از خانواده، دخالت کردن او در امورات خانواده است. 

اما بحث در محدوده دخالت کردن دولت است که همانطور که بیان شد 

در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد، اولین دیدگاه دخالت حداکثری دولت  

باشد، اگرچه این تفکر باشد که داعیه دار آن دولت رفاه میدر خانواده می

کند اما معضلات جدیدی  برخی از مشکلات و معضلات خانواده را رفع می

مثل استحاله کارکردهای نهاد خانواده، کاهش اقتدار خانواده، افزایش آمار 

طلاق و والدین مجرد را در پی دارد، که این آثار با اهدافی که اسلام برای 

 باشد.  خانواده مدنظر دارد در سازش نمی

 

 

 

 [. »السلطان ولی الممتنع اذا علم بالامتناع«.  1]

[. »و اما الکلام فی قدر النفقه فضابطه القیام بما تحتاج المراه الیه من  2]

 ها«.  طعام و ادام وکسوه و اخدام و آله الادهان تبعا لعاده امثال

نویسد: »لایبعد جواز طلاقها  [. سید محمد کاظم یزدی در این باره می3]

 للحاکم الشرعی مع مطالبتها وعدم صبرها ....«. 
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جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته    3قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام،  

 ایران، اول.    -به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم  

ق(،    1387.                  حلّی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف )19

ایران،    -جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم    4إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد،  

 اول.  

ق(، المختصر    1418.                  حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن )20

 ایران، ششم.    -جلد، مؤسسة المطبوعات الدینیة، قم    2النافع فی فقه الإمامیة،  

ق(، استفتاءات )امام    1422.                  خمینی، سید روح اللّه موسوی )21

جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه    3خمینی(،  

 ایران، پنجم.    -قم، قم 

جلد،    2.                  خمینی، سید روح اللّه موسوی )بی تا(، تحریر الوسیلة،  22

 ایران، اول.    -مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم  

ق(، جامع المدارک    1405.                  خوانساری، سید احمد بن یوسف )23
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 ایران، دوم.    -جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم    7فی شرح مختصر النافع،  

  38ش(، حقوق خانواده اسلامی در  1390.                  دادمرزی، مهدی ) 24

 کشور جهان، قم، دانشگاه قم.  

های شهری با سیاست  .                  راعی سعید )بی تا(، برنامه ریزی 25

 .  277اجتماعی، روزنامه سرمایه، شماره  

ق(، فقه الصادق    1412)  ------------------------.                  روحانی26

مدرسه امام صادق علیه السلام،    -جلد، دار الکتاب    26علیه السلام )للروحانی(،  

 ایران، اول.    - قم  

ق(، منهاج الفقاهة    1429.                  روحانی قمّی، سید صادق حسینی )27

 ایران، پنجم.    -جلد، انوار الهدی، قم    6)للروحانی(،  

ی  (. جهانی شدن و دولت رفاه، ترجمه1384.                  سودرستن، بو، )28

 هرمز همایون پور، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  

ق(، منهاج الصالحین    1417.                  سیستانی، سید علی حسینی )29

 ایران، پنجم.    -جلد، دفتر حضرت آیة الله سیستانی، قم    3)للسیستانی(،  

ق(، من لا یحضره   1413) --------------------- .                  صدوق30

جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،   4الفقیه،  

 ایران، دوم.    - قم  

ق(، المقنع )للشیخ  1415.                  صدوق، محمّد بن علی بن بابویه )31

 ایران، اول.    -الصدوق(، در یک جلد، مؤسسه امام هادی علیه السلام، قم  

ی منوچهر  ¬ش(، فرهنگ فلسفی، ترجمه  1385.                  صلیبا، جمیل )32

 ناصری، تهران، حکمت.  

ق(، ریاض    1418.                  طباطبایی حائری، سید علی بن محمد )33

ایران،    -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم    16الحدیثة(،    -المسائل )ط  

 اول.  

جلد،    6ق(، مجمع البحرین،    1416.                  طریحی، فخر الدین )34

 ایران، سوم.    -کتابفروشی مرتضوی، تهران  

ق(، المبسوط فی   1387.                  طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن )35

ایران،    -جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران    8فقه الإمامیة،  

 سوم.  

ق(، النهایة فی   1400.                  طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن )36

 لبنان، دوم.    -مجرد الفقه و الفتاوی، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت  

ق(، الوسیلة إلی نیل   1408.                  طوسی، محمد بن علی بن حمزه )37

ایران،    -ره، قم    -الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی  

 اول.  

بن علی )38 الدین  زین  ثانی(،  عاملی )شهید  ق(؛    1410.                  

 ، قم: کتابفروشی داوری.  1ی؛ چ  ی الدمشقیهی فی شرح اللمعهالروضةالبهیه

 30ق(، وسائل الشیعة،  1409.                  عاملی، حرّ، محمد بن حسن )39

 ایران، اول.    -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم 

ق(، اللمعة الدمشقیة    1410.                  عاملی، شهید اول، محمد بن مکی )40

 لبنان، اول.    -الدار الإسلامیة، بیروت    -فی فقه الإمامیة، در یک جلد، دار التراث  

ق(، مسالک    1413.                  عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی )41

الإسلام،   شرائع  تنقیح  إلی  الإسلامیة، قم    15الأفهام  المعارف  مؤسسة   - جلد، 

 ایران، اول.  

ق(، نهایة المرام فی   1411.                  عاملی، محمد بن علی موسوی )42

وابسته به جامعه    2شرح مختصر شرائع الإسلام،   انتشارات اسلامی  جلد، دفتر 

 ایران، اول.    -مدرسین حوزه علمیه قم، قم  

ق(، کشف اللثام و    1416.                  فاضل هندی، محمد بن حسن )43

الأحکام،   قواعد  عن  جامعه    11الإبهام  به  وابسته  اسلامی  انتشارات  دفتر  جلد، 

 ایران، اول.    -مدرسین حوزه علمیه قم، قم  

(، حقوق مدنی )قواعد عمومی قراردادها(.  1383.                  کاتوزیان، ناصر )44

 انتشارات به نشر.  

ق(، قواعد فقه )محقق    1406.                  محقق داماد، سید مصطفی )45

 ایران، دوازدهم.    -جلد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران    4داماد(،  

ق(،    1417.                  مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی حسینی )46

جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه    2العناوین الفقهیة،  

 ایران، اول.    - علمیه قم، قم  
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های رفاه و  ش(، دولت   1390.                  معینی فر، حشمت السادات )47

 های حمایتی خانواده، تهران، میزان.  سیاست 

ق(، جواهر    1404.                   نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن )48

لبنان،    -جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت    43الکلام فی شرح شرائع الإسلام،  

 هفتم. 

ش(، واکاوی مفهومی کلید واژگان چند    1394.                  نورایی، مهدی ) 49

ی دولت، تهران، دفتر مطالعات نظام سازی  ¬ معنا در قانون اساسی؛ بررسی واژه 

 اسلامی.  

ق(، مستدرک الوسائل و   1408.                  نوری، محدث، میرزا حسین )50

 لبنان، اول.    - جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت    18مستنبط المسائل،  

ق(، مصباح الفقیه،    1416.                  همدانی، آقا رضا بن محمد هادی )51

ایران،    -جلد، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی، قم  14

 اول.  

ق(، تکملة العروة    1414.                  یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی )52

 ایران، اول.   -جلد، کتابفروشی داوری، قم    2الوثقی،  
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